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  ) ره(ورزي و جايگاه آن در انديشه تربيتي امام خميني عقل بررسي مفهوم عقل و
  

  1ياسر اصلاني
  

  چكيده
در انديشه تربيتي  و منبع معرفتي مهم و مبنايي ورزي به عنوان ابزار شناخت هدف پژوهش حاضر، بررسي جايگاه عقل و عقل 

  . باشد مي) ره(امام خميني
مشخص كنيم كه آيا عقل در حوزه نظر، در انديشه  ،ورزي برآنيم تا با بررسي مفهوم عقل و عقلحاضر  پژوهشرو در  از اين

  آيد؟ ؟ و اگر از جايگاهي برخوردار است در حوزه عمل چگونه به كار ميچه جايگاهي برخوردار استاز امام تربيتي 
 ،تحقيق روش شده مطرح) ره(خميني امام بيانات و ها سخنراني متن در كه اطلاعاتي از استفاده به توجه با حاضر، پژوهش در
برداري از اسناد و مدارك،  كه با استفاده از فيش ،اي است و روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات، روش كتابخانه است كيفي توصيفي

   .صورت گرفته است
كه  ،دارد نياز و عمل صالح افععلم ن ورزي، به دو عنصر براي عقل، انسان شود كه از منظر امام مي مطرحدر نتايج پژوهش 

  .، مطابقت و عدم تنافي علم و عمل در آدمي و در نتيجه برخورداري، از وحدت شخصيت استآن محصول
از معارف اسلامي لذا معتقدند، مكتسبات عقل انسان مسلمان  د؛دانن مي متأثراز دين و آيين آنها را ها،  مكتسبات عقل انسانامام، 
عنوان تزكيه نفس و تعليم  باي ايه روشامام در تربيت عقلاني از  .پذيرد ميتأثير عقيدتي، عاطفي و عملي  عد در سه ب وياكتسابي 

و مكمل ؛ و در نهايت تأكيد دارند كه اين دو روشي براي تربيت عقل عملي و عقل نظري است ،كه به ترتيب برند حكمت نام مي
  .شود ق نميها محقّ ن آندوملازم يكديگرند و تربيت صحيح، ب

  .عقل، تربيت، تزكيه، تعليم حكمت ،امام خميني: واژگان كليدي

                                                            
  )ره(دانشجوي كارشناسي ارشد تعليم و تربيت اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي. 1
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  مقدمه 
، اساس فرهنگ دانند و معتقدند، فرهنگي مي ءاصلاح و احيا ،هر جامعهرا در  رستگاريراه ) ره(خمينيامام 

دي نخسـت بعـد فـر   . دو سـاحت اصـلي اسـت    داراىاز نگاه امام فرهنگ . استيا شقاوت يك ملت  عادتس
حيـات اجتمـاعي    هفرهنگ كـه در عرص ـ  يارتباط دارد و ديگري بعد اجتماع نسان و سعادت اوافرهنگ كه با 

انسان و ارتباطي وثيق بـا هـدايت و    هفرهنگ موضوعي است ويژ ،به هر روي با اين نگاه. ها حضور دارد انسان
  .تربيت او دارد

هـا و جامعـه و    سبب هدايت انسان ردي و اجتماعيهاي ف سازنده و پيشرو در حوزه فرهنگاز نگاه ايشان  
ايشان با توجه به هر دو بعد فردي و اجتمـاعي فرهنـگ، تـأثيراتي عميـق بـر هـر دو       . تربيت الهي خواهد شد
ها به خودسازي و تربيـت   اند، ايشان در بعد فردي مسائل فرهنگي سال ايراني گذاشته ـ  ساحت فرهنگ اسلامي

يافتة الهي   اي از انسان تربيت و در قالب سلوك اخلاقي و عرفان عملي اسلام نمونه خويش و ديگران پرداختند
در قالب انقلاب اسلامي ، در ابعاد اجتماعي نيز تئوري اصلاح فرهنگي امام؛ و را به جهان امروز معرفي نمودند

 كـه اولـين آن وجـود   ، ويژگي باشد سهفرهنگ مطلوب يك جامعه بايد حاوي  از نگاه امام .معرفي و تبيين شد
  .استيك نظام تربيتي براي رشد و تعالي انسان 

اين است كه، بايـد نسـبت    ،شود نظام تربيتي كه به عنوان دكترين آن مكتب مطرح مي ايناما سؤال اساسي 
روشـني   پاسـخ خود را در حوزه نظر و عمل براي بشريت مشخص كند؛ يعني بايد به اين دو پرسش اساسـي،  

بات كند كه دكترين آن مكتب در حوزه نظر عقلاني است؛ و روشـن نمايـد و احـراز كنـد كـه در      دهد؛ يعني اث
باشد و تعريـف درسـتي    هاي آن مكتب، انساني است و در شأن بشريت مي حوزه عمل بالاخص انسانيت آموزه

ها مـلاك   براي ارزشاگر . اين از آن دسته سؤالات مهمي است كه بايد به آن پاسخ داد. كند از انسانيت ارائه مي
آيد؛ كه كدام حق است  آن وقت بحران حقانيت در حوزه نظر پيش مي و قدرت تجزيه و تحليل نداشته باشيم ،

و كدام باطل؟ درست چيست و نادرست چيست؟ خوب چيست و بد چيست؟ و هم در حـوزه عمـل بحـران    
هـاي معرفتـي و    ايـن تفـاوت  آيد كه چه كاري مشروع است؟ چه كاري نامشـروع اسـت؟    مشروعيت پيش مي

  .شود شود و آنچه شرق ناميده مي فرهنگي است بين آنچه به عنوان غرب ناميده مي
مشخص كنـيم كـه آيـا عقـل در      ،ورزي رو در پژوهش حاضر برآنيم تا با بررسي مفهوم عقل و عقل از اين

ر ؟ و اگـر از جايگـاهي   سـت يـا خي ـ  از جايگـاهي برخـوردار ا  ) ره(ين ـيامام خمحوزه نظر، در انديشه تربيتي 
  ؟آيد يخوردار است در حوزه عمل چگونه به كار مبر
  

  تعريف مفاهيم و اصطلاحات 
  عقل) الف

عقال به زانوبنـد شـتر   ). 1414 الفراهيدي،(اي عربي است كه از حيث مفهوم، با عقال تناسب دارد عقل واژه
 سـاعي، ( نهـد  هـا بنـد مـي    غرايـز و هـوس  شود؛ و از اين جهت عقل ناميده شده است كه بر سركشي  گفته مي

1383.(  
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  تربيت ) ب
در اين ريشه معناي زيادت و فزوني اخذ گرديـده اسـت و در    .واژه تربيت از ريشه ربو و باب تفعيل است

يرا نسبت به سـطح  ز ،شود به تپه ربوه گفته مي مثلاً. وان اين معني را به نوعي بازيافتت مشتقات مختلف آن، مي
  .كه موجب برآمدن سينه است گويند، به سبب اين نفس زدن را ربو مي ؛استزمين برآمده 

البته در لسان شـرع، تنهـا بـه نـوع     . شود رو كه زيادتي بر اصل مال است، بدين نام خوانده مي از آن ،با نيزرِِ
ت بر اصل في المثل، بركت كه نوعي زياد ؛خاصي از زيادت بر اصل مال، ربا اطلاق شده، نه به هرگونه زيادتي

واژه تربيت با توجه به ريشه آن، به معني فراهم آوردن موجبات  .گردد ربا به معناي شرعي محسوب نمي. است
علاوه بر اين، تربيت به معنـي تهـذيب    و رود كار ميه رو به معني تغذيه طفل ب فزوني و پرورش است و از اين

گويا در اين استعمال، نظر بـر آن بـوده    .قي استنيز استعمال شده كه به معني زدودن خصوصيات ناپسند اخلا
تـوان تهـذيب را تربيـت     اين حيـث مـي   از است كه تهذيب اخلاقي، مايه فزوني مقام و منزلت معنوي است و

  .)1385 باقري،( دانست
  

  روش تحقيق
مطـرح  ) ره(ها و بيانات امام خميني با توجه به استفاده از اطلاعاتي كه در متن سخنراني در پژوهش حاضر،

هاي  ها و بالاخص سازمان شده روش تحقيق توصيفي كيفي است؛ و از كليه مدارك و اسناد موجود در كتابخانه
نهايتاً سـعي  . برداري به عمل آمده است گيري و فيش ، نمونه)ره(وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

هاي خاص يـك   ا راه استنتاج منظم و عيني ويژگيشده اطلاعات به دست آمده، با روش تحليل محتوا كه همان
  .گيرد متن است مورد تجزيه و تحليل عقلاني قرار

 
 )ره(ينيامام خممباني تربيت عقلاني از ديدگاه 

  انسان و گوهري به نام عقل. 1
 در اشاره به اين مسـئله  بياناتشانامام در . هاي تربيت عقلاني است ركني كه اساس و نقطه آغاز تمام روش

 ،1377 امـام خمينـي،  (» مانا خداى تعالى آفريد عقـل را و آن اول مخلـوق از عـالم ارواح اسـت    ه«: فرمايند مي
اى اسـت   ه روحانيـه ه عاقله يعنى قوآن قو«: فرمايند ، ايشان ميه در انسان استي كعقلدر توضيح اين ). 19ص

همان، ( »و داعى به عدل و احسان استكه به حسب ذات، مجرّد و به حسب فطرت، مايل به خيرات و كمالات 
  ).21ص

  پذيري عقل تربيت. 2
 خـود   فلسـفه در تقريـرات درس   هيولانى و غيرهيـولانى مناقشه در تقسيم عقل به عقل امام در ذيل بحث 

كه شمع پنج درجه باشد، اين مرتبه،  شود، ضعيف است؛ مثل اين قلى كه اوايل در انسان توليد مىع«: فرمايند مي
هيولاى مرتبه ده درجه است و در اين مراتب، عقل به غير اختلاط دارد و وجود عقلانى صـرف نشـده،    ماده و

كند، اگر تحت تربيت رحمانى قرار گرفت، اين جوهر عقلى،  تدريج انسان كه سير ميه بلكه اختلاط است، تا ب
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تحـت تربيـت    شود، و اگـر  شود يك موجود عقلانى رحمانى مي رحمانى بوده و وقتى كه از اختلاط خارج مي
  ).77ص ،3ج ،1385اردبيلي، (»گردد شيطانى قرار گرفته باشد يك موجود عقلانى شيطانى مي

  
  عقل داراي دو شأن نظري و عملي است. 3

به دو شعب  خوداين دو  :فرمايند مي ه تحريكادراك و قوه دو قو بهنفس امام در اين مبحث، ضمن تقسيم 
 ،قوت تحريكو  كند كه كارهاى معقوله را عملى مي به عقل نظري و عقل عملي،اك قوت ادر .شوند منقسم مي

باشند؛ از جمله  هاي تربيتي خاص خود مي كه دو شعُبِ قوه ادارك ناظر بر روش ،قوه جذب و ه دفعقو به
براي  روشي تعديل قوه نظريه و تهذيب آن تزكيه نفس روشي براي تربيت عقل عملي و تعليم حكمت يعني

  ). 151ص ،1377 امام خميني،(  تربيت عقل نظري
در بحث رابطه اين شئون نيز تأكيد دارند كه در هر دو عمل لازم است و عقل نظري به عقل عملي 

گردد و در نظري هم كه درك و علم است، عمل لازم  كه عقل عملي هم به عقل نظري برمي گردد؛ چنان برمي
 اردبيلي،(كند تبه از مراتب وجود واقع شود، به مرتبه ديگر آن سرايت مياست؛ چون هر چيزي كه در هر مر

  ). 341ص ،3ج ،1385
و آن  ؛اند كه عقل مستفاد باشد اي دانسته و آخرش را آن مرتبهاند  قائلعقل نظرى چهار مرتبه ايشان براي 

  .اللَّه است فناءفىآن  غايت باشد و ، كه تمام آن مكتسبات عقل نظري بالفعل در نفس موجود مي اي است مرحله
درحقيقت، قوا و . دنانجام دهانسان  ءجوارح و اعضادانند كه  اي مي اعمال صالحهعملي را عقل ) ره(امام

و باعث كدورات و ظلمات و  استهايى كه مناسب مقام انسانيت  جوارح، طهارت حاصل نمايد با عمل
د كه سازگار با روح و نفس انسانى باشد؛ چون عمل نو اعمال جوارح و قوا اعمالى باش ؛دناحتجابات نباش

منْ عملَ صالحاً منْ ذَكرٍَ أو انثَْى و هو ”امام با استناد به آيه ). 464ص همان،(تصالح مانند دواى صالح اس
صالح آن است كه غير از وجه و علت مفرد آورده شدن عمل « :فرمايند مي )97:نحل(“ هطيَب همؤمْنٌ فَلنَُحييِنَّه حيا

إنَّما أعظُكمُ ”كه آيه شريفه  عملى سازگار مقام انسانى نيست، چنان ،باشد للَّه عمل واحد كه عبارت از عمل
داحبِوحتّى ” :فرمايد را مي ادر دعاى كميل اين معن) ع(كه حضرت امير شاهد آن است، و چنان) 46:سبأ(“ ه

واحد باشد، پس اگر انسان  وردكه با  )دعاي كميل مفاتيح الجناح،(“ ورداً واحداًها لَّكون أعمالي و أورادي كُتَ
آنچه با انسان سازگار است،  ...در كثرت باشد، در عمل صالح نيست؛ چون اوراد متعدد، با انسان ناسازگار است

فناء  ،اش تبهآخرين مررا نيز در عقل عملى  غايت امام .)464همان، ص(»عمل صالح است و آن هم واحد است
 ناگفته نماند .و لو در آغاز از هم جدا بودند شوند، هر دو عقل يكى مي ،غايت كه در نهايت، دانند فى اللَّه مي

كه گفتيم كه ممكن است انسان،  كمال انسانى، به عقل عملى است نه به عقل نظرى؛ چنان«: ايشان معتقدند
 ولى عقل عملى، همان ارجاع كثرت به وحدت عملاً ؛بماندبرهان داشته باشد ولى در مرتبه كفر و شرك باقى 

 ).354ص همان،(»و خارجاً است؛ لذا كمال انسان به عقل عملى اوست نه به عقل نظرى

  فكر باعث رشد و شكوفايي عقل است قوه. 4
بادت، آن هر عمل و حتي ع تفكر است و بي ،ترين عنصر در تربيت انسان اساسي« باره معتقدند، امام در اين 

، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام »هاي تربيتي روش«هاي  سري فيش(»فاقد خاصيت و اثر سازندگي خواهد بود
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بسيار است و تفكر مفتاح ابواب   بدان كه از براى تفكر فضيلت«: رمايندف در جاى ديگر مي). 1054خميني، ص
لوك انسانيت است و در قرآن شريف و و كليد خزائن كمالات و علوم است و مقدمه لازمه حتميه س ،معارف

 امام خميني،(»...و تكذيب شده تعييرتعظيم بليغ و تمجيد كامل از آن گرديده و از تارك آن  ،احاديث كريمه
و تزكيه را با توجه به ريشه لغوي آن، يعني زكو  شرط اول مجاهده با نفسجاست كه امام  اين .)191ص ،1371

در اين  ي كهتفكر دانند؛ مي تفكر، انسان عاقل براي ،)1361قرشي،(كند  فاده ميكه معناي زيادت را در تربيت ا
 امام خميني،( فكر كندد كم هم باش ولو ،مقدارى ،لااقل در هر شب و روز ،عبارت است از آنكه انسان ،مقام

  ). 6ص ،1371
فكر دانسته و معتقدند را تايمان به معارف الهيه و اصول عقايد حقّه در جايي ديگر ايشان مقدمه تحقق 

ينات و براهين عقليه ادراك كند، و اين حقايق را به قدم تفكر و رياضت عقلى و آيات و ب« تواند اين انسان مي
مرحله به منزله مقدمه ايمان است، و پس از آنكه عقل حظّ خود را استيفا نمود، به آن قناعت نكند؛ زيرا كه 

  ).89ص ،1377 امام خميني،(» و حصول نورانيت از آن، كمتر شود ،استاز معارف، اثرش خيلى كم  قدر اين
؛ يعني تفكر و انديشيدن ايشان بيش از تتبع و جستجو ردغلبه دا تتبعشان بر تفكر امامآنچه مشخص است 

ي كتاب به دتعدا يكي از شاگردانگفتند،  درس مكاسب مي به طور مثال، زماني امام. ها بود در كتاب كردنشان
همه را ببريد، من بايد خودم فكر : ايشان فرمودند ؛هم ملاحظه بفرماييد ها را اين: برد و عرض كرد متشانخد
 ،3ج ،1374 ،ستوده(ماند كه اين همه كتاب را نگاه كند، براي فكر كردن خودش ديگر مجالي نمي كسي .كنم
  .)212ص

شنويد، تعبدي نپذيريد؛  ف مرا كه ميحر« :شدند متذكر ميتشويق شاگردان به تفكر و استدلال در  امام
مؤسس كه شيخ عبدالكريم حائري يزدي   و مثال لطيفي از استادشان، مرحوم آيت اللّه، كنيد فكركنيد، استدلال
نويسيد، پاي ورقه يك  هنگامي كه درس مرا مي: فرمود نمودند كه ايشان مي نقل مي ،هستند حوزه علميه قم،

: فرمودند مييشان ا. ايد تا من بدانم كه شما اظهارنظر هم كرده ؛يك فحش باشد اظهارنظري نيز بكنيد، اگر چه
در مقام بحث، فكرتان را آزاد نگه داريد و نگوييد استاد گفته است؛ استاد گفته باشد؛ خودتان نيز فكرتان را به 

  .)39همان، ص(» كار بيندازيد
 

  )ره(ورزي و عناصرآن از منظر امام خميني عقل و عقل
تكيه بر . نظام تربيتي اسلام، يكي از مهمترين نيروهاي انساني و بزرگترين نعمت خدادادي، عقل استدر 

هاي تربيت اسلامي است و مسلمانان بايد اصول و مباني اعتقادات خود را  عقل و تأييد وجهه عقلاني از ويژگي
شرط لازم براي انجام هر  ن راه واي اي براي مقدمه ،بدون ترديد، علم و معرفت اما. از طريق عقل بپذيرند
  .حركت و عمل است

امام، ضمن اعتقاد به وجود مراتب و درجات در انسان، معتقدند كه قواهاي شهوت، غضب، واهمه و عاقله 
قوا خودسر باشند و بدون قيود كار  ايشان معتقدند، اگر. شوند كه در انسان وجود دارد، به ترتيب حاصل مي

و در هر اقتضائى كه دارند و  ،وارد شوند يس لازم است تحت يك ميزان صحيحپ .ارندكنند فساد به دنبال د
 را مقتضياتشانيز ندارند كه يقدرت تم قوا چون اين .با اجازه و رخصت وارد شوند ،به هر چيزى كه مايلند
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عاقله و مميزه ه ناصحه و ه ديگرى لازم است كه قودر نتيجه، قوكنند؛  فساد ايجاد مي ي،در موارد ،بفهمند
 قوه عاقله را  غلبه ، ايشانمملكت بدن؛ اما با توجه به تقدم قواي ديگر در )366-365، ص1385 اردبيلي،(است

اند و خودشان را در صفحه قلب با تمام  مستقر شدهها در تمام بدن قبلاً  دانند؛ چرا كه اين ا سخت ميبر اين قو
 .ها است در حقيقت همان به تضعيف كشاندن ايندانند كه  مي “ياض نفسارت” لذا تنها راه را .ندا گسترده توابع

ها  شوند؛ چون اين ها به هر چه مايل شدند، عنانشان را شل نگه داريم، قوى مى كار دشوارى است، و اگر اين
 هقو: براينابن .ها از قلب، امر مشكلى است هاى وارده اين سابقه تصرف در قلب دارند و خارج كردن ريشه

ه را براى اعتضاد نبيا و مرسلين و اوليا اللّه و علما باللّتمييز و عقل به تنهايى كافى نيست، لذا حضرت احديت، ا
ها  ها را لجام كنند و تحت فرمان عقل، بلكه عقل كل و دستور شرع درآورند و آن ه فرستاده تا بتوانند آناين قو

  .)366ص ،3ج همان،(رندرا رام كرده و توابع رذيله را از صفحه دل بردا
؛ كند طريق تفكر و خردورزي، انسان را در انجام اعمال سنجيده و مفيد ياري مي عقل ازپر واضح است كه 

براي فهم و كشف حقايق عالم، به علم و معرفت به عنوان  ،نيروي مدرك انسانبه عنوان نكه، عقل آحاصل  و
بنابراين، علم و معرفت عنصر اصلي . يازمند استشود، ن ها انجام مي مواد خامي كه خردورزي روي آن

 علم به عنوان اولين عنصر اصلي خردورزياز ضمن بحث رو، در بحث حاضر،  از اين .خردورزي است
  .عنصر خردورزي است از ديدگاه امام كه چه نوع علميخواهيم كرد اشاره 
  

  ماهيت علم
استناد  كردهنقل ) ص(از رسول اللّه) ع( امام كاظمدر اصول كافي به روايتى كه  امامدر بيان اين مسئله 

 )ص( رسول اللّه :اند بيان فرمودهگونه  اين حد و حدود علم و ماهيت آن را )ص(پيامبر گرامى اسلام ،ند كهنك مي
اين : دنفرمو )ص(اند، حضرت د كه اطراف مردى حلقه زدهفرمودن، جماعتى را مشاهده ندوارد مسجد شد
او داناترين مردم به معرفت : علّامه است، يعنى چه؟ گفتند: )ص( ددنفرمو. يشان علامّه استا: كيست؟ گفته شد

. داند ها را خوب مي جاهليت و اشعار عربى است، همه اين و دانا به وقايع روزگار هاى عرب بساصل و نَ
د و از علم آن سودى اين علمى است كه از ندانستن آن و جهل به آن ضرر و زيانى نرس: فرمودند )ص( پيامبر

  . حاصل نشود
اي  قوه .آيد شود كه بحث از قوه علميه به ميان مي جايي مطرح مي آن   امامحدود علم از ديدگاه  و اين حد
ايشان در ورود . نظرى نيست ،اين علمكنند كه  و اشاره مي دانند در حد قواى ديگر در نفس ميرا   كه ايشان آن

  .افراط و تفريط نقطه مركزى، :آورند، تحت عنوان بت به ميان ميصح سه نقطهبه اين بحث از 
اين و  ه را به حد اعتدال نرساند؛ يعنى دنبال هر علم و دركى برودانسان اين قوجاست كه  آن، نقطه افراط

قوتواند همه علوم را دارا باشد نياورد تا حكمت حاصل شده و بفهمد كه انسان نمى ه تعديل دره را تحت قو. 
اگر در طرف  .گويند مى “جربزه”برد و به اين حالت  اى نمى خودش هم فايده ؛اگر به سراغ همه علوم رفت

ه علم منتهاى قو به جهت ضعف بى كهفقط عمل لازم است، ! علم چيست؟ گويد اصلاً تفريط قرار گرفت، مى
ها طورى اين  در آن تندند، كه اصلاًكه يك ساله خيلى رهايى كه مانند س مثل مقدس .گويند مى “بله” را هم  آن
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دشود و فايده ندار دانند عمل بدون علم درست نمى ه محو شده كه نمىقو .ه آن است ولى حال اعتدال اين قو
داند يادگيرى همه علوم به صلاحش نيست، اختيار كند آنچه را كه  يكه طورى در نفس باشد كه بعد از آنكه م

جا به كارش  ابقى باشد؛ يعنى هم دينش را اصلاح كند و هم آخرتش را، هم اين اش نتيجه ابقى و اعلى باشد و
  ). 358-357، صهمان( ه علم استجا، اين حالت تعديل، و نقطه مركزى قو آيد و هم آن

حكمت به  علم از حد اعتدال قوه ،)269:بقره(“فقََد اوتى خيَراً كثَيراً هو منْ يؤْت الْحكمْ”امام با اشاره به آيه 
و جمع مفاهيم و  ،ها تنها براي فهم خود آن ، علومي را كهحضرت امام). 358ص همان،(كنند تعبير مى

باشند را ه ل ضعيفه براي تحصيل مقامات دنيوياصطلاحات و زرق و برق عبارات و تحويل دادن به عقو
به حق تعالي و تخلّق به اخلاق اگر مقصد انسان در كسب علوم، وصول «دانند و معتقدند،  حجاب غليظ مي

كه قلبش را تاريك و  ،اي گردد هاي مظلمه الهي نباشد، هر يك از ادراكاتش براي او دركاتي شود و حجاب
ضنَكا و  همنْ أعرَض عنْ ذكرْي فَانَّ لَه معيشَ” شود كه شريفه مي  چشم بصيرتش را كور كند و مشمول اين آيه

و هر كه از ياد من روى بگرداند، او را معيشتى سخت خواهد بود و در روز باز “ أعمي هنَحشرُُه يوم القيام
خواهد  خود را در آن عالم كورو لذا  ؛ )392، ص1371 امام خميني،(»)124:طه(پسين او را كور برانگيزانيم

آخرت، بصيرت قلب در بينايي عالم  ،پس ميزان .بودندها غافل  و از آن ندزيرا آيات را مشاهده نكرد يافت،
  .به آن به كلي تابع قلب هستند  است و بدن و قواي وابسته

علم آن است كه آيت و نشانه باشد و موجب خودبيني و  كنند براي علم ميزاني قائل هستند و تصريح مي امام 
د و شك اطمينان آور ،اش در قلب نورانيت و روشني  علم صحيح آن است كه به واسطه. خودنمايي و تكبر نشود

حصول مفهومات كليه و اصطلاحات را ميزان در علم،  امام پس ).393همان، ص(و ريب را از آن زايل نمايد
علم حقيقي آن . االله است فتها از چشم بصيرت و فتح باب معر بلكه ميزان در علوم، رفع حجاب دانند؛ علميه نمي

  ).373، ص1371امام خميني،(باشد كرامت او تقربّ حقّ و دار ،است كه چراغ هدايت ملكوت و صراط مستقيم
و حقايق  علوم عقليهكه منطبق بر  ،آيه محكمه: منحصر به سه چيز است حقيقي علماقسام  امام معتقدند كه
، سنّت قائمه نهايتاًو  شود را شامل مي علم اخلاق و تصفيه قلوب ، كهفريضه عادله است؛ و حقّه و معارف الهيه

 اين سه علمرا كليه علوم نافعه  امام،. ها زيادت است و غير از اينقالبيه است  آداب ظاهر و علومكه علم 
انسان به طور اجمال و كلى داراى سه نشئه و صاحب سه مقام و «: فرمايند مطلب مي ايندر توضيح   دانند و مي
توسط بين مالم نشئه برزخ و ع: دوم .نشئه آخرت و عالم غيب و مقام روحانيت و عقل: لاو: لم استاع

كمال خاصى و  ]ها [و از براى هر يك از اين ؛نشئه دنيا و مقام ملك و عالم شهادت: سوم .العالمين و مقام خيال
» متكفّل دستور آن اعمال هستند )ع(تربيت مخصوصى است و عملى است مناسب با نشئه و مقام خود و انبيا

را بر عهده  و عقل مجردّ روحانيتعالم  تربيتو  يتتقوكه  علومي توضيحدر    سپس امام). 386، صهمان(
علم به ذات مقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال و علم به عوالم غيبيه تجرّديه « :دارند اشاره دارند به

از قبيل ملائكه و اصناف آن، از اعلى مراتب جبروت اعلى و ملكوت اعلى تا اخيره ملكوت اسفل و ملائكه 
ها و علم به كتب منزله و كيفيت  و علم به انبيا و اوليا و مقامات و مدارج آن ـ جلّ و علاـ ارضيه و جنود حق 

حقيقت  نزول وحى و تنزّل ملائكه و روح، و علم به نشئه آخرت و كيفيت رجوع موجودات به عالم غيب و
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ن و بسط و قبض و وجود و حقيقت و مراتب آمبدأ ها و بالجمله علم به  عالم برزخ و قيامت و تفاصيل آن
  ).387ص همان،(» ظهور و رجوع آن
فراغت قلب، و حضور آن در محضر قدس مانعي  از اهداف غايي در تربيت اسلامي در مقوله امام در بحث

كنند، و راه علاج را علم نافع؛ يعني  تحت عنوان حب دنيا، كه آن را نوعي مرض معرفي مي كنند را مطرح مي
 امام خميني،( دانند مي ها و مضار و مهالك حاصله و مقايسه كردن بين آن ،نتايج آن تفكرّ در ثمرات وعلمِ 
  ).48، ص1370

هر  كنند و معتقدند كه آري، امام علم نافع را تفكر در لطايف مصنوعات و دقايق اسرار وجود معرفي مي
آن علم  ،هاي نفس بكاهد كند و از سركشي علم و عملي كه انسان را از هواهاي نفسانيه و صفات ابليس دور

كه از  ،جحود و انكار حالتتغيير  اي جهت تربيت و ؛ و آن را وسيلهنافع الهي و عمل صالح مطلوب است
از تحت تصرفّ  كنند تا ، معرفي ميبدترين احوال نفس است و موجب خذلان نفس و خسران ابدى است

ى يو علمِ خداهر علمي را نافع  امام. دوجهل و شيطان بيرون آيد و در تحت تصرّف عقل و رحمان وارد ش
صالح و سازگار براى روح  ملعدر پي آن هر عملي را  گرچه علم معارف اصطلاحى باشد، و دانند، نمي
علم فقه، مقدمه عمل است و «: فرمايند ؛ و در توضيح رابطه علم با عمل ميشرايط باشد چه جامع گردانند  نمي

عارف و تحصيل توحيد و تجريد است، اگر به آداب شرعيه قلبيه و قالبيه و اعمال عبادى خود، مقدمه حصول م
پنجاه ساله ما هيچ معارف و حقايقى  ـ و نقض نتوان نمود كه از عبادات چهل ظاهريه و باطنيه آن قيام شود

و  كيفيت و حالى حاصل نشده و ما را سر و كارى با توحيد حاصل نيامده است، چه از علوم ما نيز هيچ
و آن شعبه از علم فقه، كه در سياست مدن و تدبير منزل و . است، نبوده و نيست )ع( العين اوليا هتجريد، كه قر

ها دخالت تام تمام در حصول توحيد و معارف  تعمير بلاد و تنظيم عباد است، نيز مقدمه آن اعمال است كه آن
ين نحو، علمِ به منجيات و مهلكات در علم اخلاق، و هم؛ دارند كه تفصيل آن از حيطه اين مختصر خارج است

براى تهذيب نفوس، كه آن مقدمه است براى حصول حقايق معارف و لياقت نفس براى جلوه توحيد؛  ،مقدمه
نيز معلوم نخواهد شد؛ گرچه مثنوى هفتاد من كاغذ  جاحدينو اين نزد اهلش پر واضح است و براى 

  ).10ص ،1377 امام خميني،(»شود
  
   ل صالحعم

از رو،  از اين .باشد علمي است كه منشأ صدور اعمال صالحطور كه اشاره شد از منظر امام علم نافع،  همان
به سوي  هدايتگرگوهري را  عقلبحث خواهيم كرد؛ چرا كه امام  عمل، به عنوان دومين عنصر خردورزي

در عنصر ديگر  شود ب عمل صالح ميموجرا كه عقل  ي گوهرِهدايتگرهمين توان  و مي دانند؛ مي حق و خير
ي داشته باشد، تحصيل و تقويت هدايتگربه اين بيان كه اگر عقل بخواهد هويت  ورد؛ورزي به حساب آ عقل

هدايتگريمداومت داشته باشد تا  ،در انجام اعمال صالح ،صاحب عقل اين هويت مرهون آن است كه فرد 
 ،صالح و عمل نافع علميعني  ،ورزي عقلاز دو عنصر اما  .ودفطري عقل از طريق انجام اعمال صالح تقويت ش

تواند غرايز  با علم نافع، انسان مي. باشد انسان به سوي اعمال نيك مي هدايتگرعلم، عنصر اصلي است؛ زيرا 
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علم نافع  هدايتگريچون محصول نيز عمل صالح . سركش نفس را، كه مانع اعمال صالح هستند، مهار كند
  .باشد ورزي مي عقلاست، عنصر فرعي 

حتى علم ، عملى است ،جميع علوم«: فرمايند گونه مي باره اين در اينآورند و  عمل را، همواره با علم مي امام
تفعيل است؛ و آن كثرت را به وحدت برگرداندن است؛ و  ،توحيد. قلبيه و قالبيه اعمالى است را نيز وحيدالت

بين پيدا  تا در كثرات افعاليه واقعى و سبب حقيقى را نشناختى و ديده حق. روحيه و قلبيه است اين از اعمال
نكردى و خدا را در طبيعت نديدى و جهات كثرات طبيعيه و غيرطبيعيه را فانى در حق و افعال او نكردى و 

كلىّ دور و از  هتصفيه ب سلطان وحدت فاعليت حق در قلبت علم نيفراشته، از خلوص و اخلاص و صفا و
  . )172- 171ص ،1370 امام خميني،(» مهجورى توحيد

كه داراى علم و عمل است، در خود و  انساني«: فرمايند دارند، لذا ميبه تقارن علم و عمل تصريح امام 
 ي،امام خمين(» داحوال خود و ملكات نفسانيه تفكرّ كند، و خود را در تحت نظر قرار داده تفتيش كامل كن

  ).339ص ،1377
علم و عمل نافع  ،آن  ك سفر پر خطري در پيش است كه عده و عدهي :فرمايند ايشان در جايي ديگر مي

؛ و در ادامه سخن در اهميت علم و عمل، ضمن تأكيد به نافع بودن علم و است و وقت سفر نيز معلوم نيست
نه عمل صالحي داريم و نه علم نافعي كه  :فرمايند يم و دشمارن به عنوان شاكله وجودي عالم برمي عمل، آن را

غل و  اعمال ما خالص و بي. ايم زند و ما هيچ يك را تهيه نكرده آن عالم، روي اين دو مطلب چرخ مي  مؤونه
حاصل بوده  ايم نيز علم بي علمي كه تحصيل نموده. ايم غش نبوده، بلكه آن را با هزاران موانع قبول به جا آورده

چرا كه اگر اين علم و عمل ما نافع بود، . باشد يا لغو و باطل است يا از موانع بزرگ راه آخرت مي كه خود
هاي سال است دنبال آن هستيم بايد تأثير واضحي كرده و در اخلاق ما تفاوتي حاصل شده  در ما كه سال

هاي ما را از  شيده و دلما در قلوب ما اثر ضد بخ  چه شده است كه علم و عمل چهل يا پنجاه ساله. باشد
  ).175، ص1371امام خميني، (؟ تر كرده است سنگ خارا سخت

الهيه و   برزخ و قبر و قيامت محتاج معارف حقّه عوالم :به اين امر اشاره داشتند كه بياناتشانايشان مؤيداً در 
ش و اخلاص خود را اي كه هستي بكو پس در هر درجه. دباش علوم حقيقيه و اخلاق حسنه و اعمال صالحه مي

شود  يزياد كن و اوهام نفس و وساوس شيطان را از دل بيرون نما و يقين داشته باش كه نتيجه برايت حاصل م
داند كه اگر ما با  فرمايد و خدا مي يكني و خداوند تبارك و تعالي از تو دستگيري م و راهي به حقيقت پيدا مي

كدورات قلبيه و اخلاق ذميمه به آن عالم منتقل شويم، چه  وباطله و اين اوهام فاسده   اين علوم ضايعه
هايي فراهم  شها و آت ها و وحشت و اين علوم و اخلاق براي ما چه ظلمت صيباتي در پيش داريمم

   ).394همان، ص(نمايد مي
ام پي در جاست كه ايشان ورزي است تا آن اهتمام ايشان در علم و عمل و ملازمت آن با عالم كه نماد عقل

بزرگوار حضرت  شهيدمرحوم « :فرمايند مي به ملت ايران به مناسبت شهادت آقاى اشرفى اصفهانى
ه اشرفى را در اين مدت طولانى به صفاى نفس و آرامش روح و م و المسلمين حاج آقا عطاء اللّالاسلا حجت
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م مفيد و عمل صالح و مطيع امر مولا و جامع عل  اطمينان قلب و خالى از هواهاى نفسانى و تارك هوى
  ).23/7/1361، 50، ص17صحيفه امام، ج(» النفس بود در عين حال مجاهد و متعهد و قوى شناسم، و مى

  
  هاي تربيت عقلاني روش

تواند تعليمات و  هايى است كه با استفاده از آن، شخص مى مقصود از عنوان ياد شده، وسايل و روش
ها را از  ها و زشتي ديگرى پياده كرده و عمق بخشد و ناپاكي يا ،معارف حق و اخلاق پسنديده را در خود

هاى تربيتى،  در زمره مباحثى است كه در هر يك از مشرب ،اين بحث. صفحه دل و روح خود يا ديگرى بزدايد
مندان و محققان علوم تربيتى را به خود جلب  مهمترين جايگاه را به خود اختصاص داده و توجه و اقبال علاقه

  .و عنايتى ويژه قرار گرفته است تأكيداست و در آثار و منابع اسلامى نيز مورد كرده 
در  آنچه ند؛ اماا ههاي متعددي را ذكر كرد هاي تربيتي امام روش محققين و پژوهشگران، در توصيف روش

ركه طو همان. هاي مبتني بر تربيت عقلاني است و ما به آن خواهيم پرداخت، روشاين نوشتار مدنظر است 
از ديدگاه امام روش تزكيه، روشي براي تربيت عقل عملي، و تعليم حكمت، روشي براي پيشتر به آن اشاره شد 

رو، در اين فرصت سعي خواهيم كرد، تا اين دو روش را از منظر امام بيشتر  از اين .است  تربيت عقل نظري
  .مورد بررسي قرار دهيم

  
  روش تزكيه نفس

 الهيهاي  بر تربيت و تزكيه نفس آن است كه، نفس تزكيه شده در راستاي ارزش ميكي از دلايل تأكيد اما
رو  توجه است؛ از اين الهي بيآورد و به قدرت غير گيرد و سر اطاعت در پيشگاه خداوند فرود مي قرار مي

ردم سر و كار كه با تربيت م اهتمام بر اين امر را بر همه آحاد جامعه لازم دانسته و ضرورت آن را براي كساني
همچون طبيبي حاذق، راه درمان علمي و عملي را  هاي پيش رو، شمرند و با معرفي چالش دارند، افزون مي

: فرمايند رو مي از اين. حذف و فرايند تسهيل گردد ،دهند تا پس از بازشناسي تهذيب نفس، موانع نشان مي
كه آگاهى بر همه علومى كه مورد احتياج انسان است و  بر اين  كه اين معلمين علاوه ،معلّمينى تربيت بشوند...«

مورد احتياج بشر، چه در دنيا و چه در آخرت هست، علاوه بر اين و مقدم بر اين، تزكيه در كار باشد، تصفيه 
كه تصفيه نفس بشود، براى  هاى شما بدون تزكيه و بدون اين هاى شما و تعليم نفس در كار باشد، و الّا تربيت

بيند، تمام اين  تمام اين ضررهايى كه بشر مى. بلكه ضرر دارد ،ضرر نياورد، نفع نخواهد آوردبشر اگر 
هايى هستند كه تخصص را دارند، لكن تربيت  بيند، از دست همين عالم هايى كه بشر در اين سياره مى خسران

عالى ولى ما بود، و ولى ما ما اگر تزكيه داشتيم و تربيت اسلامى شده بوديم و خداى تبارك و ت .را ندارند
ها نبود،  طور در اطراف جهان هست، اين نقص هايى كه در اطراف كشورمان و همين طاغوت نبود، اين نقص

كه آن اختلاف ما بين حق و باطل است، تمام  ،فقط يكى لّاشود ا اين اختلافات نبود، همه اختلافاتى كه پيدا مى
، 13ج ،صحيفه امام(» است كه ما تربيت نشديم و ما تزكيه نشديمود براى اين ش اختلافاتى كه پيدا مي

دانند و از  را در گرو تزكيه نفس مي شود كه امام مقدمه علم، و بالاخص نافع بودن آن ملاحظه مي). 507ص
   .دبشونحكمت  ميتعلمردم  آن به واسطه تاند دان تزكيه ميانبيا را غايت بعثت رو  اين
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 دانند تا را راهي مي تزكيه ،)7و6:العلق(“و إِنَّ الْانْسانَ ليَطغَْى، أَن رآه استغَْنَى”آيه  بهاستناد حضرت امام با 
و براى خودش  بيند ه خودش را مىك يوقت« :فرمايند مي و در اين مورد خودش را مستغنى نداندكسي گاه  هيچ

  ). 391ص، 14ج همان،(» ن استمقام قائل است و براى خودش عظمت قائل است، اين خودبينى اسباب طغيا
تا تزكيه نشديد طغيان براي شما حاصل خواهد «: فرمايند دانند و مي نور هدايت در انسان مي را تزكيهايشان 

ايد مقام براي شما  تر از هر چيزي، تا تزكيه نشده خطرناك .ايد علم براي شما خطرناك است شد، تا تزكيه نشده
در پاسخ به سؤالى ايشان . )393ص همان،(»كشاند دنيايي و اخروي ميشما را به هلاكت  خطرناك است و

و براى خود  ، كه هست  ،سرگرمى به علوم حتى عرفان و توحيد اگر براى انباشتن اصطلاحات است« :نوشتند
به او انگيزه  ،جويى و عشق و اگر حق ...كند كند كه دور مي سالك را به مقصد نزديك نمي ،اين علوم است

تهذيب و تطهير و  ،اى از آن و براى رسيدن به گوشه ...بسيار نادر است؛ چراغ راه است و نور هدايت است كه
چه رسد به تهذيب از اخلاق ذميمه كه رهيدن از آن  ،تزكيه لازم است؛ تهذيب نفس و تطهير قلب از غير او

  ).444ص، 18ج همان،(»...و خواهد بسيار مجاهده مي
راه وحدت در انسان و جوامع انساني همانا : فرمايند مقدمه علم و عمل چنين مي ايشان در اهميت تزكيه در

ايم،  گرفتارى همه ما براى اين است كه ما تزكيه نشده« .استعلم و حكمت بعد از تزكيه نفس دارا بودن 
، لكن تربيت ن عميق استتفكراتشااند،  اند، تربيت نشده عالم شدند، تربيت نشدند، دانشمند شده. تربيت نشديم

عالمى تربيت و تزكيه نشده در تكميل اين بحث ايشان اشاره دارند كه اگر  ).391ص، 14جهمان، (»اند نشده
اگر نفوسى تزكيه نشده و تربيت نشده « :رو معتقدند از اين؛ از خطر مغول است بيشتربشر  ايبر شخطرشد، اب

الهى، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، وارد بشوند در هر صحنه، در صحنه توحيد، در صحنه معارف 
اى كه وارد بشوند، اشخاصى كه تزكيه نشدند و تصفيه نشدند و از اين شيطان  در صحنه سياست، در هر صحنه

خواهند در اين عالم تربيت  و بايد كسانى كه مى ها بر بشر خطرهاى بزرگ است باطن رها نشدند، خطر اين
خواهند زمامدارى  بشر مى دركه  يشان تزكيه شده باشند، تربيت شده باشند و كسانخود لاًكنند ديگران را، قب

اگر بخواهند كه طغيان نكنند و كارهاى شيطانى نكنند، بايد تزكيه كنند خودشان را و بعثت براى همين  ،كنند
  ).391ص همان،(»است كه همگان را تزكيه كند

علم تنها فايده ندارد، علم تنها داشتند كه  كردند و تصريح ه ميرا همواره با علم توصي تربيتمؤكداً ) ره(امام
ها  كه رحمت الهى است وقتى كه به گلُ ،گاهى اين باران«: اند ايشان با بيان مثالي لطيف فرموده. مضر است

علم هم ؛ شود خورد بوى كثافت بلند مى كه به جاهاى كثيف مىي شود؛ وقت خورد بوى عطر بلند مى مى
و اگر در يك قلب  ؛گيرد اگر در يك قلب تربيت شده علم وارد بشود، عطرش عالَم را مى .است طور همين

 “إذا فَسد العالم فَسد العالمَ” كند عالم را تربيت نشده يا فاسد بريزد اين علم و وارد بشود، اين فاسد مى
  ).40ص همان،(» ندك مي اگر صالح بشود، صالح، ]شود كه عالم فاسد شود، جهان فاسد مى هنگامى[

به جايگاه والاي تزكيه در اين آثار ارزشمند نيز  با تدقيق و تأمل در مكتوبات عرفاني و كلام نوراني امام
عرفاني، با ديد ژرف به معارف  گرانسنگهاي  در نگارش اين صحيفه يابيم كه امام گرديم و درمي واقف مي

كه  چنان. نموده است جهت تحقق تزكيه نفس و كمال انساني دنبال الهي، اهداف تعليمي و تربيتي والايي را در 
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تعديل قواي نفساني، غايت كمال انساني بوده و منتهاي سير كمالي انسان بسته  :اند در بيان اين حقيقت فرموده
به آن است و غفلت از آن، خسارت عظيم و خسران و شقاوت غيرقابل جبراني دارد و انسان تا در عالم 

است، ممكن است قواي سركش خود را تعديل و نفس چموش سركش خود را در مهار عقل و شرع طبيعت 
  ).153ص ،1377 امام خميني،( كشد

داند و در فرازي ارزشمند از كلام معنوي  در گرو تزكيه مينيز ، آموختن تعاليم معنوي را )ره(خميني امام
از غيب متجلي و متنزل شده و به شهادت رسيده  تواند اين نوري را كه يهركس نم :دنفرماي خود چنين مي

بايد تزكيه . سر نيستتا تزكيه نباشد، تعليم كتاب و حكمت مي. تواند آن را ادراك كند ياست، هر نفسي نم
صحيفه امام، (ها كه بزرگترين آلودگي نفس انسان، هواهاي نفسانيه است كه دارد بشود نفوس از همه آلودگي

شود و با  يتدريج در انسان حاصل مه چنان است كه عقايد، اخلاق و ملكات ب ،هاين تزكي). 388، ص14ج
منشأ بسيارى  ،علم بدون ايمان: دنگوي رابطه علم با تزكيه و ايمان ميامام، در  .نهد تكرار و تداوم رو به كمال مي

نبيا نباشد، منشأ مفاسد اگر روحانى علم داشته باشد لكن ايمان نداشته باشد، مسيرش مسير ا .ها است از شقاوت
  ). 468ص، 7ج همان،(شود بسيار مي
تحصيل كنيد، مهذب بشويد، اخلاقتان  ادر خلال تحصيل علم، تقو: دنفرماي طى سخنانى مي رو ايشان از اين

علم بايد بر طبق كتاب و سنت باشد كه شما خودتان كتاب و سنت بشويد؛ يعنى كتاب و  …را مهذب كنيد
آموخت تا علم ديگري نيز ى هاچيزبايد همراه علم  اين بدان معناست كه .)262ص، 8ج همان،(سنت عملى
  .كامل شود

كه اگر  ،مكرر بر تهذيب نفس در كنار علم و دانش تأكيدو در جاى ديگر در سخنانى نغز و عالمانه، در 
وشا هستند، در طورى كه در تحصيل علم ك نبايد آقايان هما« :فرمايند چنين نباشد اين علم مضر است، مي
در فضايل اخلاقى كوشا باشند كه علم بدون عمل و بدون تقوي، بسيارى  ،تهذيب اخلاق، در اعمال، در عقايد

ريشه  ، ودندار تأكيددر سخنان ديگرى باز بر علم در كنار تزكيه نفس ). 303، صهمان( »از اوقات مضرّ است
ن تزكيه و تربيت را به حماري تشبيه كرده كه بارش كتاب حاملِ علم بدوكه قرآن با استناد به تمام فسادها را 

اند،  تمام اديان باطله را علما اختراع كرده: كنند گونه فرمايش مي ؛ لذا ايندندان در علم بدون تزكيه مي ،است
م كه علم وارد شده بود در جايى كه پرورش نداشته، تزكيه نشده، اين عال اند، براى اين دانشمندان اختراع كرده

بين علماى دانشگاهى و  براى جامعه فرقى نيست ما. شود كه حامل علم است و مزكّى هم نيست خطرناك مي
جا انباشته  هايى كه در آن ها تزكيه نباشد، اين علم طور در دانشگاه هاى علميه و همين اگر در حوزه. غيره
 لِثَما كَوهلُحمي مم لَثُ يهوروا التَّلُمح ينَلذّمثل ا” :شود، يك انبارى است كه خداى متعال اين تعبير را فرمود مي
الحارِم يسفَأَ لُحمسپس خلاف آن عمل نمودند  كه تحمل علم تورات كرده وصف حال آنان .)5:جمعه(“ اار

-492ص، 12ج همان،( ها بر پشت كشد و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد در مثَل به حمارى ماند كه بار كتاب
493.(  

اى كتب ه خطى از آن پير سفر كرده در پاسخ يكى از شاگردانش كه اسم در تأييد همين مطلب دست
يرم كتب عرفانى و ، گدر رفع حجب كوش نه در جمع كتب«: دنيابيم كه نوشت مي ،عرفانى را پرسيده بود
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ر علم و عرفان به سراغت و خداى نخواسته غرو ...دادىفلسفى را از بازار به منزل و از محلى به محلى انتقال 
عزّوجلّ براى  هاى بسيار به حجب افزودى يا از حجب كاستى؟ خداوند  آمد كه خواهد آمد؛ آيا با اين محموله

كاهد  از حجب نمي ، گرچه علم شرايع و توحيد باشد، را آورده تا بدانند انباشتن علوم ...بيدارى علما آيه شريفه
. علم و عرفان و فلسفه بگريز و با جهل عمر بگذران، كه اين انحراف استگويم از  نمي. ..بلكه افزايش دهد

براى خدا و تربيت  ،گويم كوشش و مجاهده كن كه انگيزه الهى و براى دوست باشد و اگر عرضه كني مي
اهل  تعفنشاننمايى كه خداى نخواسته جزء علماى سوء شوى كه بوى  بندگان او باشد نه براى ريا و خود

  ).451- 450، ص18صحيفه امام، ج(» بيازاردجهنم را 
  

  روش تعليم حكمت
نظري و عملي؛ و حكمت عملي خود بر شقوقي استوار است كه اخلاق به عنوان : حكمت بر دو نوع است

از اما . يكي از آن شقوق مطرح است؛ و در اخلاق، حكمت عبارت است از نتيجه اعتدال قوه عقليه در انسان
، امتربيتى ام در انديشه .آن با ساير علوم است جايگاه والاى اخلاق و ارتباطام، ما يتتربي هاى فلسفه شاخص

 است، بلكه بالاتر از آن، ارزش علوم الهى نيز در ناظر به پيوستگى و ارتباط با يكديگرعلم و اخلاق، نه تنها 
در رويكرد : ن مقدمه ذيل هستيمبراى شفافيت بيشتر بحث، ناگزير از بيا. شود ها از اخلاق، تبيين مي تابعيت آن

عليم، التَ هيس العلم بكثرلَ”  حديثبلكه مطابق  ؛شود در يادگيرى خلاصه نمي اًشناسى اسلام، علم صرف معرفت
االله(ل هو نور يقذفه ب( را  اندازد آن ختن نيست، بلكه نورى است كه مىدانش به بسيارى آمو “ن يشاءفى قلب م

  ).372، ص1371 ،امام خمينى(دهخوا هر كس كه مى خدا در دل
اگر تهذيب در كار نباشد، «: نويسند در بيان ضرورت ارتباط ميان اخلاق و ساير علوم، مى) ره(امام خمينى

توحيد كه بالاترين علم است، انباشته  تر بشود، علم، حتى هر چه انباشته ...خورد علم توحيد هم به درد نمى
بايد ؛ كند مهذب نباشد، از خداى تبارك و تعالى دورتر مي سان را اگربشود در مغز انسان و قلب انسان، ان

را مهذب كنند در  ]طلاب[ اينها علميه، چه حال و چه بعدها كوشش بشود كه هاى كوشش بشود در اين حوزه
االله  هاى سلوك الى هاى تهذيب باشد و حوزه حوزه هاى اخلاقى، حوزه ها، فلسفه و امثال اين كنار علم فقه و

  ). 420ص ،13ج ،صحيفه امام(»تعالى
  .انندد ها با علم اخلاقى مي به ارتباط آن ايشان در جاى ديگرى، ارزش علوم ديگر را منوط

اي است كه بايد بخش عظيمي از  الهي، چهرهء وارثان خط انبيا و اوليا به عنوان يكي از) ره(امام خميني
كه عمل و كنيم به اين نكته اشاره  بايد البته. و كردرا در شخصيت عملي و اخلاق او جستج او هاي موفقيت

ضرب علم و ايمان است؛ هرچند در  اخلاق شايسته، در سطوح عالي و در گستره مسائل انبوه اجتماعي حاصل
خود نيز به آثار علمي ) ره(اين است كه امام خميني. سطوح آغازين ريشه در فطرت و سرشت انسان دارد

اند كه از ضايع  وصيت خود سفارش كرده ري داشت تا ساير آثار علمي خويش و داخلاقي خود عنايت بيشتر
 كاشمري،(هاي اخلاقي كه به رشته تحرير درآمده است ويژه كتابه ب ،شدن آثار خطي ايشان جلوگيري شود

1378(.  
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در راه  بايد هر قدمى كه« :فرمايند در توصيف ملازمت تزكيه و تعليم همراه با تفكر مي) ره(امام خميني
اقل يك قدم هم در باب تهذيب اخلاق، در باب تحكيم شود، اگر عرض نكنم دو قدم، لا تحصيل برداشته مى

ها تفكر لازم دارد؛ محاسبه لازم دارد؛ مراقبه لازم  اين. ]برداشته شود[عقايد، در باب استقرار ايمان در قلب 
: كنار اصولي چون در تبيين اصول تربيت دردر ورود به اين بحث است كه امام ). 39ص ،2ج همان،(»دارد

از تقدم تزكيه بر تعليم و  ،دار بودن تربيت تكيه بر اصلاح خود، تداوم تربيت، اصرار و تكرار و تلقين و جهت
حضرت امام تقدم تزكيه بر تعليم را به عنوان . آورند بحثي به ميان مي تقويت فهم و رشد عقلانيتربيت و نيز 

اند كه كوشش كنيد، همدوش با درس خواندن و تعليم و تربيت باشد، كه  ارها يادآور شدهيك اصل راهبردي ب
  ).507ص ،13ج همان،(او مقدم است به حسب رتبه بر تعليم و بر تلاوت آيات بر تعليم كتاب و حكمت

سپس به  كه ابتدا انسان بايد خود را بسازد و زيرا اين ؛مقصود از تقدم تزكيه بر تعليم تقدم زماني نيست
زيرا علم راهنماي عمل است، و تا انسان  ؛يادگيري و تعلم بپردازد، سخني قابل ذكر و در خور توجهي نيست

گونه  البلاغه اين نهج 152در خطبه )ع(علي امامتواند به اين امر بپردازد و  يهاي خودسازي را نداند چگونه م راه
مقصود، تقدم در  يعني“ بعداالسير الاّ  هلطريق لا يزيده كثرالعامل بغير علم كالسائر في غير ا ”: فرمايند مي

اگر دانش كسب شود ولي تهذيب و . و اين بدان خاطر است كه علم مقدمه عمل است؛ اهميت و شرافت است
كه چنانچه  انجامد، در حالي تربيت به دنبال آن نباشد، اين دانش، در موارد بسياري به زيان فرد و جامعه مي

م نبود، گرچه چنين كسي در تربيت و تهذيب دچار مشكل است، ولي اگر ضرري داشته باشد، شخصي عال
آن عالمي كه تزكيه «: فرمايند باره مي در اين )ره(امام خميني. زند اي به اجتماع نمي متوجه خود او است و لطمه

ست، اما عالم اگر جاهل اگر فاسد هم باشد خودش فاسد ا. بسيار زيادتر است از جاهل نشده است خطرش
 ،12ج همان،(»تزكيه قبل از تعليم و تعلم است. كشد كند، كشور را به فساد مي فاسد باشد، عالمَ را فاسد مي

  . )494ص
اگر سالك الى اللَّه با تمسك به ذيل عنايت ولى اللَّه دست تصرّف «: فرمايند ايشان در جايي ديگر مي

چه تحويل گرفته بود رد نمود، خيانت  اهر كرد و امانات الهيه را چنانشيطان را دور نمود و مملكت ظاهر را ط
به امانت ننموده؛ و اگر كرده بود، مورد غفران و ستّاريت شود و از جهت ظاهر آسوده خاطر شود و به تخليه 

ز آنكه لوث و پس ا. ه را اين طهارت نيز لازم استپس، سالك الى اللّ ...باطن از ارجاس اخلاق فاسده قيام كند
وشو نمود، بايد  اخلاق فاسده را با آب طاهر پاكيزه علم نافع و ارتياض شرعى صالح از لوح نفس شست

  ).57ص ،1370 امام خميني،(»اشتغال پيدا كند به تطهير قلب
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     گيري بحث و نتيجه
همه موجودات به انسان  دانند، عقلي كه در ميان به نام عقل مي الهيانسان را داراي موهبتي ) ره(امام خميني
امام (اوست كه يك مرتبه باطن، يك مرتبه عقليت و يك مرتبه بالاتر از عقل، را بالقوه داراست. اختصاص دارد

  . است هاي تربيت عقلاني روشمبتني بر عمدتاً اين انسان در ديدگاه امام  تربيت). 1376 خميني،
، آن محصولكه  ،عمل صالح نياز دارد و علم نافعورزي، به دو عنصر  براي عقلامام، معتقدند انسان 

) ره(امام خميني. مطابقت و عدم تنافي علم و عمل در آدمي و در نتيجه برخورداري از وحدت شخصيت است
در خود و احوال خود و ملكات نفسانيه تفكرّ و عمل است،  داراى علم و عاقل انسانكه  در ضمن اعتقاد به اين

عمل مخالف با عمل رسول ي كه كس معتقدند ،كند كامل مي تفتيشو تحت نظر قرار داده كند، و خود را در  مي
امام . عقل يا بى ،خدا را صحيح بداند و عمل موافق با آن حضرت را باطل بداند، يا از دين خدا خارج است

انسان آنكه  جز ،بينند اى نمي چارهرا  داء عضالعلاج اين مصيبت و  در ضمن اشاره به اين مطلب راه) ره(راحل
 امام خميني،(و فقها و مقايسه كند عمل خود را با عمل نوع متدينين و علما قدرى تفكرّ كند در اين امور

  ).159، ص1370
شود؛ بنابراين مكتسبات عقل  مي متأثر انسانمكتسبات عقل، از دين و آيين  كه  معتقدند) ره(امام خميني

پذيرد؛ به  ميتأثير عقيدتي، عاطفي و عملي  تسابي وي در سه بعد انسان مسلمان نيز از معارف اسلامي اك
اي كه سه علم كلام، اخلاق و فقه اسلامي كه متكفّل تربيت اسلامي انسان در ابعاد ياد شده هستند،  گونه

  .دهند مظروف و محتواي تربيت اسلامي انسان را تشكيل مي 
به كه و تعليم حكمت  تزكيهبرند، تحت عنوان  مي ي نامايه روشدر تربيت عقلاني از ) ره(امام خميني

ملازم  و تعليم حكمت، ، تزكيهامامديدگاه از . دده و قدرت استدلال را افزايش ميظ، توازن عقل را حفترتيب 
تطهير ظاهر نيز متوقّف به « :فرمايند لذا مي شود ها محقّق نمي و مكمل يكديگرند و تربيت صحيح، بدون آن

   ).57همان،ص(»تطهير باطن است
كه  است،تزكيه نفوس  و عقول تصفيهتقدم  ،شود مطرح مي) ره(پس آنچه در انديشه تربيتي امام خميني

اصلاحِ احوال و تخليص همانا مقصد قرآن در راه اعلاي توحيد، و راه پرواز شجره خبيثه به شجره طيبه، بر 
متوقف بر اكتساب ايمان، تقوا، خصال نيك  يتحقق تربيت اسلامنهايتاً آنكه ايشان معتقدند، . است اعمال

دين سالم است كه انسان بدون تكامل تربيت عقلاني، و اخلاقي، اعمال صالح، معرفت و عبوديت خدا 
  .ها دست يابد تواند به آن نمي
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